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 كھ انگارندی نام آن، بی فتھی فرستند؛ی آشنا نی بھ درستران،ی در فرھنگ و ادب ادانی نامھ جاونی بسا آنان كھ با شاھنامھ، ایا

 . و چونچندی و بنیادی است بنی ارزشیشاھنامھ نامھ شاھان است و در آن شاھان ستوده شدھاند و شاھ
 كھ ی است در پھنھ ادب پارسیشاھنامھ تنھا كتاب. ستین» نامھ شاھان« شاھنامھ ،ی و رای از ھر رو،ی رنگ و روچیھ ی بك،یل

 . در آن ارزش شمرده نشده استیشاھ
 كھن در زبان و فرھنگ ی از ھنجار و كاربردیرویبھ پ: اند، نھ از آن است كھ نامھ شاھان است  خوانده نامنی شاھنامھ را بداگر
 ی مرانی را كھ درباره سرگذشت ایی كتابھا،یدر زبان و ادب پھلو.  نام خوانده شده استنی بدمانندی نامھ بزرگ و بنی اران،یا

»  نامكیخوتا« است، شدهی بازنموده مخ،ی بھ تارای بھ افسانھ ن،ی سرزمنی ا و در آنھا كارنامھاند آوردهی فراھم مای اند نوشتھ
 ی، بھ معن)١( برآمده استیی اوستاXvatadha» خوتاذه «ای Xvataya »ھیخوتا« از ای، كھ گوXvatay یخوتا. اند خواندهیم

 ):٣(آمده است) ١٣بخش ( بابكان رینمونھ را، در كارنامھ اردش). ٢(شاه و فرمانرواست
توانست آوردن؛ و ) یكشاھی (ییكْخدای باز بھ رانشھری ای ھمگد،یرس) یشاھ (یپس از آن، چون ھرمزد بھ خداوند«) ١٩(

 ». آوردیكُستھ كُستھ را، ھرمزد بھ فرمانبردار) سرشاھان (انیسَرخدا
 گانی خداوند و خدا،یزابل خدا:  چونیشاوندی و پیبی تركییھا  شده است و در ساخت»یخدا «ی دری در پارسی پھلویخوتا

 . رادگاری شده است، آفرینام) خدا(=در ساخت ساده .  پادشاه و سرور كاربرد كھن خود را پاس داشتھ استیھمچنان در معن
 غایدر. گرد آورده شد) نامھیخدا(»  نامكیخوتا« بھ نام ی در كتابرانی كارنامھ ا،ی پادشاه ساساننی واپسار،ی شھرزدگردی زمان در
 كھ بر نامھی از نام خدایروی ھمھ، بھ پنیبا ا.  رفتھ استانی از می آن بھ زبان تازی برگردانھازی ننامھ،ی خدایتن پھلوكھ م! غیدر

 شد،ی سروده مای نوشتھ ران،ی كھن اخیھا و تار  افسانھنھی در زم،ی دری كھ بھ پارسیی شده بود، كتابھااده نھی ملیداستانھا
 .نام گرفت» شاھنامھ«
نمونھ را، . خوانده است» نامھ باستان«، »نامھ خسروان« چون یی باستان را بھ نامھایھا خود در شاھنامھ، نامھ ی فردوساما

 و آوردی مانیدر سرودن شاھنامھ بوده است، سخن درم» استاد« آبشخور نیتریادی كھ بن،یآنگاه كھ از شاھنامھ منثور ابومنصور
 :دیفرمای مكند،ی مادی آن وستنی بھ درپشی خوشھیاز آھنگ و اند

  مھربان دوست بود یكی شھرم بھ
  پوست بودكی كھ با من بھ ی گفتتو
  توی رانیخوب آمد ا«:  گفتمرا
  توی پای ھمدی گرایكی نبھ

 ی نامھ پھلونی من انبشتھ
 ی تو آرم مگر بغنوشی پبھ

  ھستتی زبان و جوانگشاده
  ھستتی گفتن پھلوانسخن
 ی نامھ خسروان باز گونی اشو
 »ی نزد مھان آبروی جونیبد
  منكی نامھ نزدنی آورد اچو



 )۴( منكی جان تارنی افروخت ابر
 
 شی در ستا،ی ھمروزگار با فردوسیسرا  چامھ،یستانی سیاند؛ نمونھ را، فرخ  را شاھنامھ خوانده»رانینامھ ا« كھ گرانندید

 :محمود غزنھ، گفتھ است
  زو زنندی پادشاھان ھمھمھ
 ستان دا،ی و آزادگی شاھبھ
  شاھان چنو كس نپرورد چرخز

 )۵( من ز شھنامھ خواننی ادستمیشن
 
 : دلدار محموداز،ی اری امشی ھم او راست، در ستازین
  برون رفتنی روز روشن از غزنبھ
 ... تا شب تاری زد با جھانیھم

 ی جنگرانی را از آن شیگروھ
  را داد زنھاری و مابقبكشت

 ؟یتی بھ گنی او ھرگز كھ كرده است اجز
 ) ۶( و اخبارخی شھنامھ و تاربخوان

 
 آنكھ گری بوده است؛ دو دیا نھیشی از پیروی نام خوانده شده است، بھ پنی نوشتھ آمد، اگر شاھنامھ بدی آنچھ بھ كوتاھادی بنبر
بھ . شد شاھان در شاھنامھ بای از ارج و ستودگی نشانھاتواندی و ھرگز نمستی از استاد فرزانھ توس نزی نی نامگذارنیا

 ی دری پاك و پارساریاگر پ.  شمرده نشده استیستگی و شایی در آن والایی بھ تنھایھ است كھ شای شاھنامھ كتاب،یوارونگ
 ش،ی ارزنده خویھایژگی و وھایستگی است كھ شاه است، از آنجاست كھ آن شاه، در پرتو شای نھ از آن رود،یستای را میشاھ

 تواندی نمی كھ شاه است، ستوده فردوسدی آن دز و ارزشھا بھ دور باشد، تنھا اھایستگی شانی از ایاگر شاھ.  شده استیستودن
 ینمونھا.  درشت و كوبنده بنكوھدی را، جوشان و خروشان، بھ زباننگونھی از ای ندارد كھ شاھغی درنگ و دریاستاد دم. بود

 –ی زبان فردوسغی از ت،ی شاھھینتوانستھ است، در سا ھرگز كاووسیك.  استكاووسی شاھان، در شاھنامھ، كنگونھیبرجستھ از ا
 است، بھ دهی دستھی شایاستاد ھر جا.  برھد– استزی بر سر ست،یراھی و بی با ھر تباھ،ی و كاستیكھ برّان و درّان با ھر كژ

 . كرده استادی سخنان، از او نی و آزارندھترنیدرشتتر
 گری رستم و دی و رنجھا براھای دشوارشی خودهی ناسنجی كھ با كردارھا است خودكامھ، سبكسار و خامكار،ی پادشاھكاووسیك

 ای. وانی با دكارشی كاووس تازش اوست بھ مازندران و پیھایمغز  و سبكھای از خامكارینمونھا. آوردی مدی پدرانیپھلوانان ا
 راد و یناه آلود؛ و آشفت و مرد و گی را بھ زشتی شاھی كھ مشكووزادی سودابھ دن بھ ھاماوران و بھ ھمراه آوردیتازش و
 در ،ی در ساری فرارفتن اوست بھ آسمان و فروافتادنش بھ زارزین.  فرستادی را بھ مرگجااوشی نژاده و پاك چون سیآزادھا
 .یرود

 .مینیبی در شاھنامھ م،ی جای است، جانییآ  و نابنی دروغی را از كاووس، كھ نماد پادشاھی فردوسندهی تلخ و گزاینكوھشھا
 كوبد؛ی و در ھم منكوھدی را منگونھی بد از اییھای خوگری و دی گمراھداد،ی ب،ی سبكسر،ی در چھره كاووس، خودكامگ،یفردوس

 . دارندی آن بھ دور مستھی را از فرّ و فروغ بانی راستی كھ پادشاھییھایخو
 خردی بای وانھی كھ شاه را دكندی پروا نمی حت تا بدان جاست كھی با خودكامگزشی با ستم و آوزی در ستی فردوسیری و دلییناپروا
 .بخواند

 با ییاروی در روان،یرانی و تافتھ است و كار بر انی آنگاه كھ رستم از رفتار نابھنجار كاووس خشمگ– داستان رستم و سھرابدر
 :ندیگویست، گودرز را م مانده اشبانی كھ بی چون رمھا،یرانی نامداران ا–، زار شده است» بدخواه نودهیناسگال«سھراب، آن 

  رووانھی شاه دنی اكی نزدبھ
 )٧( كن، نو بھ نوادی در سخن نی اوز
 
 :خواندیم» كم خرد« با كاووس، او را یاروی فراتر، گودرز، روی اندكزین

  چو رستم بودی را كھ جنگیكس
 )٨( او را، خرد كم بودازاردیب

 
 :ستیند كھ كاووس را مغز ن در سخن با رستم، آشكارا، برآن،یرانی پھلوانان ازین
 ستی كھ كاووس را مغز نی دانتو«
 )٩(»ستی سخن گفتنش نغز نیزی تبھ
 

 تا بدان ،ی و پھلوانی و مردمی رادسی كاووس در برابر رستم و در سنجش با او، كھ پھلوان بزرگ شاھنامھ است و تندیخوار
 :دیگوی از خشم، مختھی انگرستم، افروختھ و.  بودتواندی خاك نمی جز از مشتی است كھ وھیپا
  دارم از خشم كاووس باك؟چرا«

 )١٠(» مشت خاككی چھ شم،ی كاووس پچھ
 



 پادشاه خودكامھ ستمگار، كھ نی ارود،ی و بھ نزد كاووس مگرددی نام و ننگ را، بازمی نغز آن است كھ چون رستم، پروانكتھ
 در برابر رستم خوار و زبون است كھ از او ی و تا بدان جازدیخی برمی و نازش است، بزرگداشت او را، از جای خودپسندیسراپا

 :كندی و ناسزا، خاك در دھان منی و بھ نفرخواھدیپوزش م
  ننگ برگشت و آمد بھ راهنی ااز

  شاهكی بھ نزدان،ی و پوگرازان
  خاستی در شد ز در، شاه بر پاچو
  پوزش اندر گذشتھ بخواستیبس
  مرا گوھر است و سرشتیتند«: كھ
  بكشتزدانی كھ دی رُست بانانچ
  بد خواه نودهی ناسگالنی اوز
  چون ماه نوكی گشت باردلم
  چاره جُستن تو را خواستمنیبد
  آراستمی تند،ی آمدری دچو
 !لتنی پی تو ای آزرده گشتچو
 )١١(»! شدم، خاكم اندر دھنمانیپش
 

 او در گرو یفرمانبر. بردیو چون، از كاووس فرمان نم چندی آن است كھ رستم، بن،ی نمادییاروی رونی در اگر،ی نغز دنكتھ
 : كاووس استی و روشنروانیخردمند

  تو راستھانیك«:  گفت رستم كھبدو
  و فرمان تو راستمی كھترانھمھ
 ی آمدم تا چھ فرمان دھكنون
 )١٢(»!ی روانت ز دانش تھمبادا

 
 اگر كاووس نازد،ی مشی خویاگر كاووس بھ پادشاھ. فرمان برد ی كھ كورانھ و چاكرانھ، از وستی كم از كاووس و بنده او نرستم

 یھا  پھلوان است و برخوردار از نشانھزی رستم ناند، یی فرمانروایھا دارد كھ نشانھ» كلاه« و »نینگ«و » گاه« و »نیزم«
بخشم از درگاه كاووس بھ  برتر است؛ رستم، آنگاه كھ ی در شاھنامھ ھمواره از پادشاھی كھ پھلوانستی ننی جز ازین. یپھلوان
 :خروشدی و بشكوه، منی سھمگیی بھ آواد،یآیدرم
  در شد بھ خشم اندر آمد بھ رخشبھ
  و تاج بخشراوژنی گفت ش»منم«
 ست؟ی خشم آورد؟ شاه كاووس كچھ«

 ست؟ی بھ من؟ توس كازدی دست چرا
  بنده و رخش گاه من استنیزم
  گرز و مغفر كلاه من استنینگ

 رخشان كنم غی ار ترهی تشب
  گھ بر، سرافشان كنمبرآورد

  مننداری غی و تزهی نسر
  مننداری و دل شھری بازودو
  آزاردم او؟ نھ من بندھامچھ
 )١٣(»...نندھامیبنده آفر! یبل
 
  بتواندی شاھنامھ نامھ كسان،ی است و اگر بھ ھر روفروغی رنگباختھ و ب،ی ھمواره در شاھنامھ، در كنار پھلوان،یپادشاھ! یآر

 .است، نھ نامھ پادشاھان» نامھ پھلوانان« گمان، چیھیبود، ب
 كاووس ی بھ مشكون،ی، رستم، دمان و خشماگ» بھ گفتار زن بھ باد شده استاوشیس« در آن ھنگام كھ اوش،ی در داستان سزین
 مرگ فرستاده یا بھ سو راوشی سش،ی خوییرا رهی و تییرو رهی بدنھاد است و اوست كھ بھ خیوزادی كھ د– سودابھ راشتابد؛یم

 می او را با خنجر بھ دو ن،»جنبدی نمیبر جا« كاووس، كھ دگانیآورد و در برابر دی بھ درمسوكشان،ی گ،ی از شبستان شاھ–است
 .كندیم

 ی برفت از بر تخت اوتھمتن
 ی خان سودابھ بنھاد رویسو
 دی كشرونی بسوشی پرده بھ گز
 دی در خون كششی تخت بزرگز
  كردش بھ راهمی ن خنجر بھ دوبھ

 )١۴( كاووس شاهی بر جادینجنب
 

 زبان بھ شكوه و پرخاش ای بجنبد ی كھ از جارسدی و او را نماردی ی چونان پادشاه، در برابر رستم، چونان پھلوان، نمكاووس،
 و بھ آوردیھ درم بی از مشكوسوكشان،ی را، گی وی گرامی كھ سودابھ، بانونگردی و زبون، رستم را ممھیاو تنھا، آس. دیبگشا
 :ستاندش ی می كھ بھ زنبازدی آنچنان دل بدو مدار،ی دنی است كھ كاووس بھ نخستی سودابھ ھمان دلدارنیا. كشدی فرومیخوار



  كاووس شاهكی آمد بھ نزدچو
  و با فرّ و جاهبی با زدلآرام

  خندان، دو نرگس دژماقوتی دو
  قلمنیمی دو ابرو چو سستون
  بماندرهی كرد كاووس و خنگھ
  بخواندزدانی سودابھ بر، نام بھ
  انجمن ساخت از بخردانیكی
  سر موبدانری دل پداری بز

 شی سودابھ را جفت خودی دسزا
 )١۵(شی و كنیی بستد، بھ آی او رااز
 
 ،یدوس آزاده، چون فریا  و فرزانھست؛ی در شاھنامھ ارزش نی كھ شاھافتی درتوانیوار نوشتھ آمد، آشكارا، م  آنچھ نمونھاز

 و ھایستگی شازهی بھ انگد،یستای را میی اگر فرمانروا،ی و منوچھری و فرّخی ھمچون عنصریندگانی ستاگر،یوارونھ سخنوران د
 .ابدیی در او می است كھ بھ راستییھاییوالا
 یستودندر چشم آنان، ھركس شاه است و سرور، .  استیگی و بلندپای تنھا ارزش، شاھشگر،ی سخنوران ستادی منش و ددر

 مانند،ی منی خُرد و دروغییھا  آنان، كھ بھ حماسھیھا شنامھیدر ستا.  مسعودایآنان را چھ غم كھ ستودھشان محمود است . است
 شھای ستانیاز آن است كھ ا.  استی ستودنی است كھ از ھر رونی برترینھا كھ مزد سخن را بتواند پرداخت، نمویھر شاھ

 تواندی مم،ی در آن چشم فروپوشییای و جغرافیخی تاریھا  نكتھی گر از پارھا،یشی ستایا  چامھ و ھرمانندی مگریكدی بھ شیكماب
 . سروده شده باشدی ھر پادشاھشیدر ستا
 ی و ھر بدی ترسی ناخداداد،ی ب،ی با فر، بر خودكامگگانھیو ب» دُروند «ی استاد را بر شاھرانگری و ونی كوبنده، سھمگیتازشھا
» رستم سخن« و ماندی می افسانھای را، كھ خود در پھنھ ادب بھ پھلوانی فردوسیی و پارسای پاك،ی آزادگزی ن،نگونھی از ایییو دد

 او را با سروده»  پرخاشیھا سروده« دانست كھ می را خواھنشانی و ارج و ارز راستافتی میواھ درخی بھ درستیاست، زمان
 ستودگان را تا ش،ی خوییایخولی مالیھا  كھ در گزافھیبمزدان س؛ سخن چاپلوسانیل  كاسھیھا  با سرودهم؛ی برسنجگرانی دیھا

 .اند بردهی فرامیی و خدایمبری پھیبھ پا
 كھ چرا در روزگار محمود بردی مغی و درسنجد ی منی محمود غزنھ را با ذوالقرنش،ی در چامھ سومنات خو،یستانی سیفرّخ

 : او آورده شودشی بھ ستا،ی وی در نُبتی آستی نبوده است كھ دویمبریپ
 سكندر سرتاسر جھان را گشت! یبل

  و كوه و كمردی برابانی و بدی گزسفر
  جُستی او ز سفر آب زندگانكنیول

 غمبری پی و رضای خدای رضاملك
  است رواستتی در شأنش آیی تو گووگر

  را منكر كھ باشد آن منكرنی من امین
  امارت كردی وقت آنكھ سكندر ھمبھ
 ر نھاده قفل بھ در نبوّت را بنبد
 ی بودمبری وقت شاه جھان گر پبھ
 )١۶( بھ شأن شاه اندر،ی بودتی آستیدو
 
 از دی رفت، بدانسان كھ بنده از دھش او امتواندی برمیی خداگاهی تا بھ پا،ی رازیری غضایھا  در گزافھ،ی ھمچنان محمود غزنوای

 :ختی گستواندیخداوند م
  نكرد ھر دو جھاندای كرد كھ پصواب

  و ھمالكیشری دادار بزدی اگانھی
 یدی نھ ھر دو جھان را كف تو بخشوگر
 )١٧( متعالزدی بھ ای بنده نمانددیام
 
 ،ی سنجر سلجوقری ابوالفتح طاھر، وزنی ناصرالدشی بھ ستوده خوبرازدی جھان را برمدگاری را كھ تنھا آفرییھا یژگی وی انورای

 : جھان بشماردی ماندگارھی و مای ھستادی او را بنبازخوانده است و از آن پروا نكرده است كھ
  بھ خدمت تو كھ تو دی بھ طبع گراجھان

  و كلّ او اجزاستی ذات، كلّ جھانبھ
  خوف و رجا فرع خشم و حلم تواند وجود

  خشم و حلم تو اصل مزاج خوف و رجاستكھ
 !  عجبنتیا«:  گفتد،ی چو ذات تو را دقضا

 » تنھاست گذشت و ھنوز اندر او تنجھان
 دی بھ گل براندای فنا در ھستاگر
  را چھ باك؟ نھ ذات تو مستعد فناستتو

  ان؟ی بقا نبود در جھان، تو را چھ زوگر
 )١٨( نھ ذات تو بھ بقاست،ی بھ ذات تو باقبقا



 
، آزادمرد توس، اگر دھگان دانا.  داشتتواندی نمیی جای شاھنامھ، شاھی و در سامان ارزشھاستی شاھان نی شاھنامھ نامھ! یآر

 برجستھ از ینمونھا.  است والا كھ استاد در او سراغ كرده استیی اوست، بھ پاس ارزشھای نھ بھ پاس شاھدیستای را میشاھ
 خسرو،ی داستان كانی در پایحت.  را ھمواره ستوده استاری شھرنی ایفردوس.  استخسروی و فرھمند در شاھنامھ ككیشاھان ن

 پژمان ار،ی گفتار آن شھردنی پس از شندھد،ی زنھار می را از فرونھادن پادشاھی و ودیگویبا او سخن م یآنگاه كھ زال بھ درشت
 :خواندی م»یزدیاپاك فرزانھ « و او را خواھدی پوزش می از آنچھ گفتھ است، از ومانیو پش
  شدرهی سخن، خنی ادی دستان شنچو
  شدرهی او تی چشمش از رویھم

  خاستیا شد از شاه و بر پخروشان
 ! داور داد و راستیكا«:  گفتنیچن
 ی و نابخردیزی من بود تز
 یزدی پاك فرزانھ ایتو

  گناه مرای گر ببخشسزد
  گم كرد راه مراوی داگر
  شد فزون از شمارانی سالمرا
 اری ھر شھرشی بستھام، پكمر
  راهنگونھی كز ادمی شاھان ندز

 )١٩(» و ماهدی ز دادار خورشیبجُست
 

 یاری، شھر)٢٠(»كنامین«، آن »اشوند «اریآن شھر.  استی ستودنی از آن است كھ او شاھد،یستای را مخسروی كی فردوساگر
 و مغاكِ خاك از یتی است فروزان دل كھ در گو گیفرزانھا.  نشانھ رازآلود انسان پاك و رھاستخسرویك.  استی و آرماننینماد

 . است»ی آلودگانھی در میپاك« و نشانھ »یمرگ در زندگ«د او نما. ست نمانده اگانھی از جھان جانھا، بنو،یم
 تن، ی رَستھ است؛ توانستھ است در تنگنا– استیختگی و آمشی روزگار آلاران،ی ای باستانی كھ در باورھا–»چشن یگوم« از او

 شھاست،ی كانون آلا بھ تن، كھخسرویك.  است، برسدیی و رھایی كھ روزگار جداش،ی خو»چارشنیو« شود و بھ راستھیبھ جان پ
 بھ رسد،ی میی و رھایآن كس كھ بھ پاك. ختگانندی آمانیرایم.  استیختگی پادافراه آمگمر. مرده است؛ تا بھ جان، جاودانھ شود

ھم از آن . راه برده است» بقاء باالله«، بھ »فناء في االله «ی در پند،یگوی مانی بدانسان كھ صوفای) ٢١.( استدهی رسیجاودانگ
 )٢٢.(رودی منوی شگفت، زنده بھ میا وهی بھ شخسرو،یاست كھ ك

 ی والا را میھایستگی در او ھمھ ارزشھا و شا،یفردوس.  استی است، ستودننی و نمادی آرمانیاری چون شھرخسرو،ی كپس
 ست؛یاو ن ی برخاستھ از شاھخسروی كشیستا. نكوھد ی را مكاووسی كد،یستا ی را مخسروی را؛ اما اگر استاد كی نھ شاھد،یستا

 .شدی می ستودنش،یھا ی كمو ھای با ھمھ كژز،ی نكاووسی كبود،ی منیاگر چن
 .دیستا ی است كھ جز آزادگان را نمی آزادھایفردوس

اند و از  ھا فرابرده آلوده و پرشگفت افسانھ  او را تا بھ قلمرو مھ،ی وندگانی و ستای فردوسفتگانی شان،یرانی كھ استی نھودهیب
 بھ رایز. اند دهیستانی نھ شاعر نام و نان، در برابر محمود غزنھ اران،یاند؛ او را چونان شاعر ا  ساختھیرھا اسطویاو سخنور

 ییارویرو. تابد ی را، برنمرانی را، دشمنان اشیدادكی كھ خودكامگان بزیست  است ستمیادھا كھ او آزاند دانستھی میدرست
 است كھ با یخسروی كای است؛ ستادهی است كھ در برابر دھاك ایدونیفر. ت شده اسنھی است كھ نمادی با محمود رخدادیفردوس
 كھن است كھ دوباره ی چون محمود داستانیامھا با خودكران،ی چونان شاعر ا،ی فردوسییارویرو.  استختھی درآوابیافراس

 .ی است با بدیكی نزشیآو: شودیم
 
 :ادداشتھای
 ).پانوشت (٢/٧١٨، ج١٣۶١ ر،یركبی انتشارات امن،ید مع برھان قاطع، بھ اھتمام روانشاد دكتر محم-١
 است، و افتھی ی در آلمانGott و یسی در انگلGod با زی نان،ی تاز»یھد«با » خدا «انھی در میوندی االله نوبخت پبی حب-٢

 :نوشتھ
 حق است؛ و یعناو ھدا ھم بھ م" ھوده "ی؛ و با فارسHoda" ھدا "شودیاست كھ خوانده م" یھد" قرآن ی جملھ اساماز«
ھر " خدا"با كلمھ " یھد" كھ كلمھ ستی و دور نكنند؛یمعنا م" دهیفایب" را با ریمگر آنكھ بھ خطا كلمھ اخ.  ناحقی بھ معنھودهیب

، "ھدا"، "خدا" مختلف ھمچون ی با اشكالتوانی كلمھ را منی كھ ادانندی آشنا ھستند میپھلو كھ با خط ی نام باشند؛ و كسانكیدو 
 است؛ و با زبان گوتھا نندهیاست و نام آفر" تیك" لغت بھ گونھ نی ات،یخواندن؛ و معلوم است كھ در سانسكر" كتھ "،"ختھ"
تلفظ " گاد"و " گوت" بھ گاف مبدّل شده است؛ و اس،ی كاف، بر خلاف قیسی و انگلی نام خداست؛ و در زبان آلمانCot" كوت"
 )١٣۵٣/۵٢دوم،  چاپ ن،ی دوانی االله نوبخت، دبیحب(» .شودیم
 .١٣۵۴/١٣۴ انتشارات دانشگاه تھران، ،ی بابكان، ترجمھ دكتر بھرام فرھوشری كارنامھ اردش-٣
 .١/٢٣، ج١٩۶۶ شاھنامھ، چاپ مسكو، -۴
 .٢۴٨/، تھران١٣۴٩ چاپ دوم- انتشارات زوار،یاقی سری بھ كوشش دكتر محمد دب،ی فرخوانی د-۵
 .١۶٢-١۶٣/  ھمان-۶
 .۴٨/ ، تھران١٣۵٢ شاھنامھ، ادی انتشارات بن،ینوی می روانشاد مجتبحیاب، بھ تصح داستان رستم و سھر-٧
 .  ھمان-٨
 .۴٩/ ھمان-٩

 . ھمان- ١٠



  .۵١/  ھمان- ١١
 . ھمان- ١٢
 .۴٧-۴٨/  ھمان- ١٣
 .٣/١٧٢ ج- شاھنامھ چاپ مسكو- ١۴
 .٢/١٣۴ ج- ھمان- ١۵
 .۶۶-۶٧/یستانی سی فرخوانی د- ١۶
 .٢٠۴/ ، تھران١٣۴١ نا،ی انتشارات ابن سب،ی قرییحیر  بھ اھتمام دكت،ی عنصروانی د- ١٧
 .١٣۴٧/۴۴ بنگاه ترجمھ و نشر كتاب، تھران، ،ی مدرس رضوی بھ اھتمام محمد تق،ی انوروانی د- ١٨

 از آھوھا و نی گونھ سومشمارد؛ ی ناپروا را بس ناپسند میھا  و گزافھھا ی مرزشكننگونھیا» المعجم« در ی رازسی قشمس
 آن چندان ری از اوصاف مدح و ھجا و غیآن است كھ در بعض «،ی ودی، از د»عدول از جاده صواب در شعر« و  سخنیھایزشت

 ،ی مدرس رضوی محمد تقحیالمعجم، بھ تصح(» . را مستلزم بودی شرعیدب ترك اای رسد؛ یغلو كنند كھ بھ حدّ استحالت عقل
 )٣١٧/  تھرانیكتابفروش

 .۵/٣٩٧ شاھنامھ چاپ مسكو، ج- ١٩
 . برخوردار استكی كھ از آوازه نیكس:  استكنامی نیبرآمده است كھ بھ معن" ھئوسْرَوَه "یی خسرو از اوستا- ٢٠
 نشر مركز، ،ی كزازنیرجلالالدی مگر،ی دیاز گونھا:  بھدی بنگر»چارشنیو« و »چشن یگوم« درباره شتری بی آگاھی برا- ٢١

 . جستارنینخست/ ١٣۶٨
 جست یاری افسانھ »ینمادشناس« و »ینھادشناس« از دیبایناك و گزاردن و بازنمودن آن، م رازدادی رونی در شكافتن ا- ٢٢

ھا، از گزارش  آن فسونگر فسانھ. آور خواھد آمد  و خندهیرفتنی فرموده است، بھ چشم، ناپذزیوگرنھ، آنچنانكھ استاد خود ن
 .اردی را شنودن ب است كھ آنافتھی را نی گوشرای رخداد سرتافتھ است؛ زنینھادشناسانھ ا

  كار خندان شودنی از اخردمند
  شودزدانی شی پی زنده كسكھ
  كھ او را چھ بود؟یتی داند بھ گكھ
  شنود؟اردی و گوش كھ میی گوچھ
 
 ›.نشر مركز. ی كزازنیرجلالالدی، دكتر م» در شاھنامھیی راز، جستارھایمازھا« نقل از كتاب بھ‹
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